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  چكيده
هـاي تروريسـتي فعـال در جهـان      هاي افراطي و سازمان در حال حاضر گروه

كننـد كـه بـه هـيچ عنـوان قابـل        هايي استفاده مي ها و شيوه از روش ،اسلام

هـا،   اين در حالي اسـت كـه ايـن سـازمان    . هاي اسلام نيست انطباق با آموزه

. كننـد  تنها شكل صحيح احيـاي اصـول اسـلام تلقـي مـي     اعمال خويش را 

هاي تروريستي تـاكنون از منظرهـاي مختلـف مـورد تحليـل و       فعاليت گروه

اي اين افكـار از   در اين مجال، فرايند گسترش توده. بررسي قرار گرفته است

در پرتــو . گيــرد طريــق بــازخواني رونــد تــدوين و تكــوين آنهــا صــورت مــي

                                                                 

. باشد مي يار گروه علوم سياسي دانشگاه شهيد بهشتيدكتر منصور ميراحمدي دانش *
(Mirahmady_mansoor@yahoo.com)  

. باشد التحصيل كارشناسي ارشد علوم سياسي مي احمد مهربان فارغ **
(amehrad@gmail.com)  
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هاي انديشة وي  ها و محدوديت ، فرصتسيد قطباي ه رمزگشايي از اسطوره

شـود و تحليـل فنـي     گرايان راديكال تحليل مي در تكوين سازة ذهني اسلام

گرفتـه در   هاي سيد قطب، استعداد محيط نهادي شكل بيني و استعاره جهان

  .سازد خاورميانه را در ايجاد و بازتوليد بنيادگرايي و تروريسم مشخص مي

اسلام راديكال، مدل ذهني، اسـطوره، جماعـت، جاهليـت،     :هاي كليدي واژه

  .حاكميت، جهاد
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  مقدمه
دهنـدگان اصـلي جنـبش     الهـام سيد قطـب را از   ،تمامي نويسندگان و محققان تقريباً

بر جنبش گذار  تأثيرايدئولوگ ترين  بزرگاز او به عنوان . دانند مي )1(بنيادگرايي مدرن
افراطـي مسـلمان در   هـاي   اسلام راديكال و پدر جنـبش معمار  )2(،ي معاصرگرا اسلام

بنيـادگرايي معتـدل   ، مبـارز  يوي به عنـوان ايـدئولوگ  . ياد شده است )3(جهانسراسر 
قطـب   )4(.تبـديل كـرد   1970 ةيي و راديكاليسـم ده ـ گرا افراطاخوان المسلمين را به 

سير فكـري   خط. شود مي و رهبر فكري اسلام افراطي قرن بيستم شناخته پرداز نظريه
م شود و به طرد كامل و نفي عـا  مي سكولار و ستايش غرب آغاز طلبي اصلاحوي از 

از زندگي يك مصري قرن بيستمي اي  نمونه ،سير زندگي قطب. درس جهان مدرن مي
به اخـوان   گيرد مي و پس از آزمون عقايد و آراي مختلف تصميم نهايتدر كه  است

كيفـي بـراي    يبررسي متون وي بـه عنـوان متغيـر   بازشناسي و  )5(.المسلمين بپيوندد
، اسـلام از  1گرايانـه  هاي افراطي و فرقـه  گيري برداشت قدرت يهاي نهاد ترسيم زمينه
 دينـي مطـرح   تعـابير  مقاصد ايدئولوژيك به زبان رمـزيِ  ،در آثار قطب. الزامي است

نـي  بنـابراين بـا تحليـل ف   . گيـرد  مـي  شود و ايدئولوژي در جايگـاه مـذهب قـرار    مي
تـوان خطـوط    انـد، مـي   ي و اسلامي بيان شدهقرآندر پوشش مفاهيم هايي كه  استعاره

                                                                 

مبتنـي بـر   كـه   ناظر به نوعي پيوند سازماني است، گرايي تعريف اين مقاله از فرقه و فرقه .1
جهـان   از، كنـد  مـي  بسته و خودبسنده فعاليتاي  حلقه بدر قال، مريد و مرادي استة رابط

توجـه و  اي،  گرايانه از هـر آمـوزه   قرائت فرقه. هني استبيرون منتزع و مبتني بر باورهاي ذ
ها  كند و برداشتي فراتاريخي و اجبارآميز از آن آموزه مي را بر مناسك و آداب متمركز تأكيد
آميـز   گرايي و عمل خشـونت  با افراط ، غالباًكنش سياسي يي در عرصهگرا فرقه. دهد مي ارائه

كامل اجتماعي منجـر خواهـد    گيري گيري و گوشه در غير اين صورت به كناره؛ قرابت دارد
  .ورزي است سياست ،شود مي لغو، آنچه در هر دو صورت؛ شد
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  .ذهني وي را بازشناخت ةاصلي ساز

  نظري چهارچوب
منطـق  «داراي يـك  نهـاد  . هنجاري است هانهادمبناي رفتار در  ،گرايي جديدنهاددر 

فـردي شـكل    توانـد بـه كـنش    مي گذارد و تأثير ميبر رفتار افراد كه  است 1»مناسبت
افراد بيش و پيش ، آنگاه موفق باشد گذاري بر رفتار اعضاتأثيردر  نهاداگر يك . دهد
در انطباق با هنجارهـاي  هستند كه  در پي آن، به عواقب عمل خود بينديشنداينكه  از

 ـ. عمل كنند و به صورتي مناسب و درخور نهاد افـراد   ةاين به معناي عمل غيرآگاهان
اما ايـن گـزينش    زنند مي موجود دست به گزينشهاي  ميان گزينهاز آنان  نيست زيرا

ي مسلط تثبيت هاي نهاد به وسيله ارزشگيرد كه  صورت مي ضوابطي چهارچوبدر 
هنجـاري  ، سـركوبگرانه باشـد  اينكـه   به جـاي ها  نهادرفتار در  رو ازاين )6(است؛ شده

به همين دليـل   .شود مي موجود در محيط تعريفهاي  است و بيشتر بر اساس ارزش
فـراوان  هـا تأكيـد    و اسـطوره  هـا  تسـن ، آداب و رسـوم ، در اين رهيافت بر هنجارها

  .شود مي
ها بايد بدان توجه كرد، سـازمان   عنصر ديگري كه در تحليل عمل جمعي انسان

رو تحـت تـأثير نيروهـاي     گيرنـد و ازايـن   ها در بستر نهادها شكل مـي  سازمان. است
ابي به هدفي نيازمند تلاش جمعي باشد، افراد سـازماني را  هرگاه دستي. نهادي هستند

هاي خود را در راستاي نيـل بـه آن    كنند و فعاليت براي رسيدن به آن هدف ايجاد مي
هـا بـه وجـود     ها بر اساس روابط متقابل انسـان  نهادها و سازمان )7(.كنند هماهنگ مي

. كننـد  اي رسمي حل ميه ها مسئله كنش جمعي را از طريق ضمانت سازمان. آيند مي
را افـزايش  » سـواري مجـاني  «بدين معنا سـازمان، اطاعـت را پـاداش داده و هزينـة     

در بستر سازمان، هنجارهاي غيررسمي با تأثيرگـذاري بـر ميـزان پيـروي از     . دهد مي
هـا   از منظر نهادي سـازمان  )8(.گذارند قواعد رسمي، در تحقق اهداف سازمان تأثير مي

شـوند كـه نهادهـا در جامعـه تعريـف       هـايي ايجـاد مـي    از فرصت برداري براي بهره
سازي سود، بايد محيط را تفسير كنند و بر مبنـاي ايـن    رو براي بيشينه اند؛ ازاين كرده

هايي كه تحت عنوان ايدئولوژي، بـه   عقايد و انديشه. تفسير به آن واكنش نشان دهند
                                                                 

1. Logic of Appropriateness 
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، بستري براي فهـم جمعـي   شوند بندي و عرضه مي دار و منقح، صورت صورتي نظام
مبناي عمل جمعي است كـه از طريـق سـازمان     ،اين ادراك يا بينش مشترك. هستند

  .يابد عينيت مي
افراد كه  ندده مي را شكل اي ذهني و درونيهاي  برساختهها  عقايد و ايدئولوژي

. نـد كن مـي  اسـتفاده آنهـا   شـان از هاي پيرامـون خـود و در انتخـاب    جهانبراي تفسير 
نقشـي اساسـي در انتخـاب و عملكـرد     ، لوژي بر پايه ادراك ذهني از واقعيـت ايدئو
عمـال آن در  ا ةد اما اين ادراك ذهني خود محصول واقعيت و نحوكن مي ايفاها  انسان

تحليـل عملكردهـا از   ، جديـد  نهـادگرايي در . هاست زندگي فردي و اجتماعي انسان
 صـورت ، دده ـ مي شكلها  ين مدلبه اآنچه  ذهني بازيگران وهاي  طريق تحليل مدل

هـاي فـردي را    چگونگي و ميزان مداخلة عقايد و افكار در انتخـاب  1نورث. گيرد مي
هرچه قيمت عقايـد، ايـدئولوژي و اعتقـادات كمتـر     . داند مرتبط با ساخت نهادي مي
نهادهـا  . گذارنـد  هـا بيشـتر تـأثير مـي     شود و بر انتخـاب  باشد، اهميت آنها بيشتر مي

دهنـد و   هاي خود بپردازد، تغيير مي را كه فرد بايد براي ابراز عقايد و ارزشاي  هزينه
هاي فردي نقش مهمي پيدا  ها در انتخاب شوند عقايد و ايده به اين ترتيب موجب مي

  .كنند
هاي رسمي برحسب تصادف يـا از روي اختيـار در    برحسب اينكه ساختار نهاد

گرفته باشد، بـه افـراد ايـن آزادي را    جهت كاهش هزينه عمل مبتني بر عقيده شكل 
نهادگراي مـورد  مدل  )9(.د دخالت دهندهاي خو د كه ايدئولوژي را در انتخابنده مي

هـا و   استفاده در اين مقاله، در پي تحليل روابط متقابل ميان ساخت نهادي، انگيـزش 
ر هـاي اجتمـاعيِ نوظهـو    به همين دليل ايدئولوژيِ گروه. هاي كنشگران است انتخاب

ها و آداب و رسوم  ها، سنت در جامعه سنتي را با ملاك هنجارهاي غيررسمي، ارزش
  .دهد مورد سنجش و ارزيابي قرار مي

ــارچ ــارگرايي و    2اولســنو  م ــا رفت ــل ب ــد، در تعام ــادگرايي جدي ــد نه معتقدن
اي قـوي بـراي توجـه بـه      دهد كه در آن انگيزه ، مدل جايگزيني ارائه مي3گرايي فايده

                                                                 

1. North 

2. March and Olsen 

3. Utilitarianism 
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در زندگي سياسي وجود دارد، امـا حفـظ    2و آداب و رسوم 1دها، مناسكاهميت نما
 )10(.اين انگيزش نيازمند تصريح چگونگي تأكيد نظرية سياسي بر اين مقـولات اسـت  

به همين نيت، مقاله حاضر براي تفسير ايدئولوژي قطب، بر وجـوه ادبـي متـون وي    
  .متمركز شده است

سنخ روابط و ساختار اجتماعي آن ، با اريخاز تاي  در هر دورهمتون و آثار ادبي 
ها  به رفتار انسانكه  ريشه دارند در الگوي مستقرينيز  اين روابط. استمرتبط دوره 
بـا تعريـف   كـه   هسـتند هـا   ، نهـاد ايـن . دكن مي آن پشتيباني تداوم د و ازده مي شكل

طريـق   بنـابراين از . نـد ده مـي  شـكل آنهـا   به روابط اجتمـاعي  ،جايگاه و نقش افراد
توان نقش الگـوي   اند، مي اجتماعي و سياسي نوشته شده ةدر حوزكه  خوانش متوني

دينـي،  (زيرا هر متنـي   به ذهنيت سياسي نويسنده بازشناخت دهي ي را در شكلنهاد
نيز دارد كه قابل تأويل و تفسير است؛ بـا تفسـير    بعدي ادبي )ايدئولوژيك يا سياسي

عقايـد و  در تـدوين  هـا   اسـطوره داب و سـنن و  آهـا،   نقـش آيـين  اين وجوه ادبـي،  
اين متون بيـانگر تفسـير كنشـگران از    شود؛ چراكه  تحليل مي سياسيهاي  ايدئولوژي
ي است و به همين طريق شناخت نهادموجود در محيط هاي  و محدوديتها  فرصت

  .شود مي ميسرآنها  فضاي ذهني
از ابـزار نقـد    گيـري  رهبه ـانديشه و بـا   شناسي با رهيافت جامعه، نوشتار حاضر

 در متـون سـيد قطـب   هـا   از اسطوره رمزگشاييو ها  استعاره تفسير و تحليلبه  ،ادبي
از  ، لـذا گيـرد  مي جديد صورت نهادگرايي نظريِ چهارچوبدر ، اين مهم. پردازد مي

نهـادگرايي  . نظـر شـده اسـت    ة مسئله صـرف فردگرايانه و ابعاد روانكاوانهاي  تحليل
هـا در زنـدگي    هـا و اسـطوره   هم چگونگي مراجعه به استعاره جديد هم ضرورت و
هدف اصـلي ايـن تـلاش، تحليـل عملكردهـاي سياسـي از       . كند سياسي را تبيين مي
  .هاي ذهني بازيگران در محيط نهادي است طريق بررسي مدل

  زندگي سيد قطب
مصر ديده بـه   »اسيوط«در حوالي شهر  »موشه«در روستاي  1906سيد قطب در سال 

                                                                 

1. Ritual 

2. Ceremony 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  

 

181  

ي 
وژ

ول
دئ

اي
ل

كا
دي

را
م 

لا
س

و ا
ب 

قط
د 

سي

وي . روسـتايي بـود   رو بـه افـول   ، از نجبايحاج ابراهيم قطبپدرش . گشود جهان
روشـنفكري  هـاي   مصر بود و منزلش مركز امور سياسي و بحث »اللواء«عضو حزب 

قطب تحصـيلات ابتـدايي را در زادگـاه خـود بـه پايـان        )11(.رفت مي روستا به شمار
سـال در   چهـار ت و به مدت تحصيل به قاهره رف ةبراي ادام 1921در سال  و رساند

تحصيلات مقـدماتي را   1929در  او. در حومه قاهره سكونت گزيد، منزل دايي خود
از دانشـگاه   1933در . تربيـت معلـم پذيرفتـه شـد     ةبه اتمـام رسـاند و در دانشـكد   

وي در ايـن دوران بـا   . و به تـدريس در مقطـع ابتـدايي پرداخـت     شدالتحصيل  فارغ
در زمينه هنـر   عمدتاًقطب . پرداخت مي ندگي و نقد ادبيرويكردي سكولار به نويس

زد و نقدهاي ادبي و مقالات هنري وي در نشريات معتبـري ماننـد    مي و ادبيات قلم
بـه دفـاع از   اي  طـي مقالـه   1932شود وي به سال  مي گفته. يدرس مي الاهرام به چاپ

  )12(.برهنگي در زندگي اجتماعي پرداخت
از رويكـرد سـكولار بـه سـكولار      تـدريج  به 1948تا  1935هاي  قطب طي سال

وي در ايـن دوران بـا   . اسلامي و سپس به يك رويكرد اسلامي معتدل گرايش يافت
وجود برقراري ارتباط با اخوان المسلمين به آن نپيوست و در عين حال روابط خود 

 ةمصلحت ديده شد قطـب بـراي مطالع ـ   1948در سال  )13(.را با سكولارها حفظ كرد
بـاور داشـت   كـه   اين سفر بـراي او . به آن كشور فرستاده شودامريكا، ام آموزشي نظ

خـود  . گـذار بـود  تأثيرناخوشـايند و  اي  تجربه، ور است غرب در فساد و الحاد غوطه
در اين مقطع قطب بـه اخـوان    )14(.متولد شد) 1951( پس از اين سفر وي گفته است

  .آن گروه شد ةپيوست و سردبير روزنام
المسلمين در آن زمان با افسران آزاد ارتباطات سازماني مـنظم داشـت و   اخوان 

بـه دنبـال بـروز     1953اما در سال  كرد ميحمايت  1952از انقلاب آن گروه در سال 
روابـط اخـوان بـا گـروه      ،جمـال عبدالناصـر  و  ژنرال نجيباختلاف و مشاجره بين 
كراتيـك وي ايـن اميـد را    رويكرد دمو ونجيب سكولار بود . نظامي به سردي گراييد

سياسـي   فراينـد در ، از طريق فضاي باز سياسي و انتخاباتكه  داد مي يانگرا اسلامبه 
لذا اخوان از نجيب حمايت كرد و بـه طرفـداري از وي و تشـكيل    ؛ مصر وارد شوند

تظـاهرات  ، منحل شده بودنـد كه  همراه با ساير احزاب سياسيغيرنظامي يك دولت 
وه نظامي اين تحركات را سركوب كرد و شماري از اعضاي اخوان گر )15(.برپا كردند
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سـه مـاه را در    1954به اين ترتيـب قطـب در اوايـل سـال     . دستگير و زنداني شدند
  .زندان گذراند

 4000نافرجام به ناصر سبب دستگيري رهبري و  ، سوءقصدپس از مدتي كوتاه
. اعمال شاقه محكـوم شـد  سال زندان با  25عضو اخوان المسلمين گرديد و قطب به 

با وساطت يكي از مقامات دولت عراق و بـه علـت بيمـاري تنفسـي از      1964او در 
مرشـد   گيـري  كنـاره قتل عام اعضاي قديمي اخوان و  ،در اين دوران. شدزندان آزاد 
كـه   شكافي در سنت فكـري و سياسـي اخـوان پديـد آورد     حسن الهضيبياعظم آن 

، شيميدانان، اينك اكثر اعضاي اخوان را مهندسان. ردراديكاليسم قطب آن را ترميم ك
از رهبران ارشد اخوان دلسرد بودنـد و مبـارزه و   كه  دادند مي تشكيل يو دانشجويان

  )16(.دادند مي تئوريك ترجيجهاي  عمل سياسي را بر بحث
كـه   وي به فردي تبديل شد، سان و با تشديد گرايش راديكالي سيد قطب بدين

در ايـن زمـان نفـوذ مسـلط     . و حاميان اخوان حول او گـرد آمدنـد   بقاياي طرفداران
نيروهـاي امنيتـي   آنكـه   پـس از ، 1965در اواسـط   )17(.قطب بـود  از آنِ ،ايدئولوژيك

قطب به همـراه شـمار زيـادي از اعضـاي اخـوان      ، توطئه قتل ناصر را كشف كردند
  .شداعدام ، هنوز مجرد بودكه  ، درحالي1966دستگير و در اوت 

  كلي انديشه سيد قطب طرح
 مشـكلات جوامـع اسـلامي    ةقطب در آثار خود بازگشت به اسلام نخسـتين را چـار  

 ـ مـي  اجتماعي و سياسي مسـلمانان تلقـي  ، وي اسلام را روح فرهنگي. داند مي د و كن
و سنت پيامبر و صـحابه تبيـين    قرآندر كه  آن را به صورتي ةبازگشت به اصول اولي

استقلال واقعي و عزت جوامع اسلامي و در عـين حـال    راه كسب ، تنهاو عمل شده
  .داند مي پيشرفت مادي آن

 )18(گرايي يا راديكاليسم اسلامي سياسي سلف ـجريان فكري   درآثار سيد قطب 
اسلام شكل گرفـت   جهاناين جريان فكري در دوران معاصر در . شود مي بندي طبقه

لـزوم   بـر  ، تأكيـد معاصر جهانبر انكار و نفي روند كلي حاكم هاي آن،  و از ويژگي
هرگونــه تفسـير تــاريخي از ايــن   و رد، اصـلي ديــن اسـلام  هــاي  مراجعـه بــه بنيـاد  

  )19(.ستها بنياد
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غيرعقلانـي  ، اسلام اصيل در نفـس خـود   ياحيا اعتقاد به بازگشت به گذشته و
به جريان سـلفي و سـيد قطـب    ، اسلام جهانفكري در هاي  نيست و در ميان جريان

د و آن ده مي قراراي  ي اسطورهچهارچوبليكن قطب اين امر را در ، شود نمي منحصر
بـدان   دامـه در اكـه   دده ـ مي ارائه كجاآباد نا فروپاشي غرب و نيل به انداز چشمرا در 
  .شود مي پرداخته

  مختصري در مورد اسطوره و آيين
 كلاً شته رواياتبه آن ر«، شناسان از نظر اسطوره. اسطوره بر دو معنا دلالت دارد ةواژ

 شرح اموري حقيقـي اسـت  ، بنا به اعتقادات رايج در جوامع ابتداييكه  مقدس سنتي
م، بر اين اساس اسـاطير هـر قـو    )20(.»شود مي اساطير گفته، در ازل رخ داده كه عمدتاً
نـد  كن مي و الگوهاي رفتاري و اخلاقي جامعه را توجيهها  هاي اجتماعي، آيين ساختار

روشنگر معناي زنـدگي  ، اسطوره در اين وجه. ندده مي را شكلها  انسان بينيِ جهانو 
اسوه و عين ثابـت هـر   ، نوعي ةالگو و نمون ،است و به همين جهت داستاني حقيقي

بيان تفكـرات   تنها از اين نظر اسطوره )21(.شود انگاشته ميمعنادار آدمي  رفتار و كردارِ
 ـ . مفهوم اساسي زنـدگي نيسـت   رةآدمي دربا هـا   اسـطوره شناسـان،   اور اسـطوره بـه ب

تواننـد تـوجيهي منطقـي     مي د وكن مي زندگيآنها  انسان طبقكه  منشورهايي هستند«
خـود را از   نهـايي  اعتبـار ، جامعه بر آن اسـتوار اسـت  كه  طرحي. براي جامعه باشند

  )22(.»آورد مي تصورات اساطيري به دست
شـده و   به تصاوير ساده، رددا شناختي جامعهاي  صبغهكه  مقصود دوم از اسطوره

اي  فـرد يـا واقعـه    ها درباره يا رسانهها  دولت، اشخاصكه  شود مي گفتهاي  پندارگونه
ي شگرفي دارند و بر زنـدگي و  تأثيرگذارقدرت ، مانند اين تصاوير تكانه. سازند ميبر

هـر اجتمـاعي چنـين     )23(.گذارند مي نظام ارزشي و عقايد و آراي جامعه و دولت اثر
ي را ناگهـان ريع و ـغييرات س ــتكه  آورد اما گاه در جوامعي مي طيري را به وجوداسا
از ايـن نظـر    )24(.آميزنـد  مـي م و پنـدار در ــبا توه اطير اجتماعيـاس، ندكن مي ربهـتج

وجـود نـدارد و فقـط كـلام و گفتـار علـت       كـه   ي اسـت ـذهن ـاي  اسطوره برساخته
  )25(.رود مي اش به شمار موجده

حاضر اهميت دارد اين است كه اسـطوره در حقيقـت يـك     ةمقالآنچه از منظر 
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از زيـرا  ؛ شـود قالب يا فـرُم است و از اين لحاظ هر چيزي ممكـن اسـت اسـطوره    
پيام و مفاد اسطوره نيست كـه   در همه حال، موضوعِ«. لحاظ محتوا محدوديتي ندارد

 )26(.»اسطوره اسـت ف معرّ ،ابلاغ آن پيام ةكند، بلكه نوع و نحو اسطوره را تعريف مي
 از قيـد تـاريخ  ، زمـان و مكـان مشخصـي اسـت     ،مقيد به تاريخكه  اسطوره امري را

بـه   )27(.دده ـ مي رهاند و آن را همچون عين ثابت يا امري جاوداني و لايزال جلوه مي
تواند هر معنا و هر زباني از جمله زبان دين يا زبان علـم را   مي همين جهت اسطوره

، »وفور ةجامع«، »اشتراكي ةطبق بي ةجامع«تعابيري مانند . رف كندو در آن تص برُبـايد
  )28(.هستند رايج اجتماعيهاي  از اسطورههايي  مثال »سوپرمن و رمبو«

هر دو معناي فوق در جوامـع امـروزين وجـود دارد و بـر زنـدگي       دراسطوره 
دئولوژي تواند مبناي يك اي مي و در شرايطي خاص گذارد تأثير مي ها ناجتماعي انسا

تـوان   كه مـي  داردهايي  اسطوره ويژگي، با وجود تعاريف گوناگون. فراگير قرار گيرد
. هر دوران مشاهده و رديابي كـرد  هاي و تلقيها  داوري پيش، پندارها، آن را در افكار

 فكـري هاي  سازهو ها  با مطالعه و تحليل ايدئولوژي، توان مي از اين منظر خصوص به
  .ماعي را بازشناختاجت مسلط، روندهاي

پيش از ورود به بحث، بجاست كه بـه نسـبت و رابطـة پيچيـده ايـدئولوژي و      
توان از سرشت ايدئولوژيك اسطوره، جـادو، افسـانه و    مي )29(.اسطوره نيز توجه شود

. سنت سخن گفت و ظرفيت بـالقوة آنهـا را بـراي جـذب در يكـديگر، بازشـناخت      
) به معناي دوم اسطوره رجوع شود(جتماعي سازي ا همچنين در ايدئولوژي، اسطوره

باوري و دعوت  وجود دارد، اما خصلت پساروشنگري ايدئولوژي، آن را از متافيزيك
به عنوان مثال تكرار كنش ازلـي بـه منظـور پـالودن زنـدگي      (به انجام مناسك آييني 

هاي  دارد و آن را به خصال علمي و آموزه بر حذر مي) ها فردي و اجتماعي از پليدي
اين همان معناي اول يا ادبي اسـطوره   1.سازد نه باورهاي اساطيري منطقي آراسته مي

                                                                 

بـه  ، يك درآينـد وقتي بـه بيـان ايـدئولوژ   ها  همين آموزه درستي معتقدند هرچند برخي به .1
نشـان دادن تفـاوت   ، مقصـود ، اما شوند مي عقايد مذهبي تبديل، علم يا در برخي موارد شبه

بـا عمـل سياسـي بـر     ) نازيسـم ( مثل برتري نژاد آريـايي اي  عمل سياسي بر اساس اسطوره
 ـ ؛ اسـت ) ليبراليسـم ( مانند مالكيت خصوصـي اي  اساس اسطوره عقلانـي يـك   ة پايـه و ماي

 .عمل سياسي معتقدان به آن داردة اساسي در نحو ير، تأثايدئولوژي
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آيد و آشكارا غيرمنطقي است و زمـان را غيرخطـي    است كه از بينش اساطيري برمي
  .انگارد مي

اي، انزواطلبانـه،   فرقـه  تأكيد بر اين تفاوت بدان جهت است كـه عمـل سياسـيِ   
هاي معتقـد بـه ايـدئولوژي سـيد قطـب تحـت        گروه ناپذيرِ طلبانه و سازش خشونت

هايي است كه هرچند ممكن است  هدف، شناخت عناصر و مؤلفه. بررسي قرار گيرد
به ظاهر صبغه ديني يا ايدئولوژيك داشته باشـند، امـا در واقـع از بينشـي اسـاطيري      

گرايـي و خشـونت    آيند و بنا به همين خصلت در عرصة عمل سياسي به فرقـه  برمي
اگر بتوانيم نشان دهيم ايدئولوژي سـيد قطـب،   . شوند سياسي منجر مي ةسارگسيختاف

گراست، آنگاه راه براي تفسير برداشت وي از مفاهيمي چون جهـاد،   اساطيري و فرقه
تـوانيم ادعـا كنـيم ايـن تفاسـير،       شود و مي شهادت، هجرت و حاكميت، گشوده مي

 هـاي  ويژگـي داراي  ،نهايـت  در گرايانـه، آيينـي، خـارج از چهـارچوب ديـن و      فرقه
معنـاي  (فرض ما اين است كه بيان عقايد سياسي در قالـب اسـاطيري   . اند تروريستي

انداز تعامل سياسي در چهارچوب ترتيبـات نهـادي را    ، در اساس چشم)اول اسطوره
  .كند شدت تضعيف يا حتي تخريب مي به

ز شـرح دو مـورد   و پيش اسازي  اسطورهاسطوره و  موردبا مرور شرح فوق در 
و هــا  ويژگــي، )زوال غــرب و دارالاســلام( اجتمــاعي ســيد قطــبهــاي  از اســطوره

  .شود مي تحليل اسطوره ادبيدر پرتو تعريف  اساطيري متون ويهاي  همؤلف

  سيد قطب بيني جهانآييني در  اي ـ عناصر اسطوره
د و خصـلت  كن مي ديني دور ةقطب را از مدار انديش اي كه ايدئولوژي همؤلف نخستين

يكـي از  ، آمـد تر پيش ـچنانكه . نگرش آن به نص است ةنحو، دده مي اساطيري به آن
هرچند اسطوره از بستري تـاريخي  . ضديت آن با تاريخ است، عناصر اصلي اسطوره

زيرا زمان آن زمان سـرمدي  . دكن مي تاريخ را نفي، وقتي برساخته شدخيزد، اما  ميبر
پـذير و   برگشـت بلكـه  خطي نيست ، زمان تاريخي برخلافزمان است و  بي يا زمان

ماسـطوره  . آيـد  مـي  خصلت ذاتي اسـطوره بـه شـمار   ، گرايي اين رجعت. ر استدو
وكاسـت   كـم  بـي  وقفـه و  بـي  بايد بنابراين ؛نمودار الگو و سرمشق و عين ثابت است

  )30(.تكرار شود
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 شـمار  زمـان بـه   أمبـد كه  كنشي ازلي بر فراز تاريخ وجود دارد، در اين نگرش
 ؛ بنـابراين گـردد  مي فرما نقصان و پليدي بر جامعه حكم، آيد و با دور شدن از آن مي
 بر اسـاس آن افـراد  كه مقدس است و  شود مي يا مناسك مخصوصي طراحيها  آيين
در اين طريـق  . ازلي هستند يدر مكان و موعدي خاص موظف به تكرار كنش، معتقد
  .بندد ميرخت بر ها نانسا گناه و فساد از زندگي ،پليدي ،نقصان

در . رويكرد سيد قطب به نص را بايد در پرتو شرح فوق مورد توجـه قـرار داد  
گـردد و اسـتدلال    مـي  كريم و سنت به عنوان نص و متن تلقـي  قرآن ،تفكر اسلامي

نص را نه به معناي مـتن  ، سلفي ةانديش. گيرد مي بع صورتافقهي با استناد به اين من
هـيچ   بـي  آنهـاي   تمـامي آمـوزه  كه  گيرد مي ري فراتاريخي در نظربه مفهوم امبلكه 

 براي قطب و پيـروانش تـاريخِ   )31(.الاجراست لازمها  و مكانها  زمان ةتفسيري در هم
كنوني تفـاوتي بـا   هاي  پس از استقلال كشورهاي اسلامي هيچ ارزشي ندارد و دولت

مسلمانان فقط پيـاده   ةوظيف ،سيد قطب در انديشة )32(.قبل از اسلام ندارندهاي  دولت
ترديـد   بـي  ايـن امـر  . و سـنت اسـت   هاي قرآن كردن عين به عين و نامشروط آموزه

انكـار تـاريخ و نفـي    «امـا   )33(.به دنبال نخواهد داشتامدي جز طرد و انكار تاريخ پي
در واقـع ايـن    )34(.اصلي اسطوره اسـت هاي  از شناسه »زمان گذران و رجوع به اصل

د جـاري كـردن   درصـد  صـرفاً د و ده ـ مي به آيين و مناسك تقليلمذهب را ، نگرش
 تبيـين  »حقيقـت ازلـي  «بسـان   قرآنبرداشت قطب از سنت پيامبر و . ظواهر آن است

  )35(.»تبعيت از ظاهر اين ادله است ،مسلمانان امروزي ةوظيف تنها«كه  شود مي
كـه  ازآنجا. يكي ديگـر از خصـايص اسـطوره اسـت    ، نگرش مطلق و نامشروط

شـود،   مـي  العلل و اصل تبييني و توجيهي امور تلقي علت، طوره در نظر معتقدانشاس
 همه يا هيچ پيروي اسطوره از اصل. خودبسنده است و نيازمند تفسير و تبيين نيست

 قطـب بـا همـين نگـرش     )36(.»رد كـرد  باور داشت يا كـلاً  بايد آن را تماماً«د و كن مي
اصـول   ةيا بايد هم ـ، ناپذير است لوژي تجزيهايدئولوژي اسلام يك ايدئو«: نويسد مي

صـورت ظـاهر انقلابـي و راديكـال      )37(.»آن را به كار برد يـا بايـد دم از اسـلام نـزد    
بـا  كـه   اين توانايي را دارنـد ها  اسطوره برخيكه  ايدئولوژي قطب از آن جهت است

وجـود  بـا  ، اما در واقعشوند، سازگار نيز  مفهوم زمان خطي و مستمر و سير تاريخي
حـال را بـه   كـه   اسطوره ايـن تـوان را دارد  . واپسگرا هستند، ظاهر پيشتاز و انقلابي
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 بنـابراين  )38(.آدمي در آرزوي آينده باشد و به آن تكيـه كنـد  كه  توصيف كنداي  گونه
 هست و بدين طريـق نگـران  نيز  پذير زماني خطي و تحول، زمان در متون سيد قطب

عينـه   خواهد گذشته را به بلكه ميگرا نيست  آينده آينده است اما در حقيقت و متوجه
  .در آينده تكرار كند

 ةمنظوم ـاي  خصـلت اسـطوره  كـه   اسـت هـايي   همؤلفاز  نيز يكي» هجرت«ايدة 
 تشـكيل جامعـه اسـلامي را ممكـن     وي. دده ـ مي نشان خوبي بهفكري سيد قطب را 

 ـروندگان به اسـلام   مانند نخستين گ ـان  مؤمنجماعتي پيشتاز از اينكه  داند مگر نمي
اسلامي را به تمـامي   نخستينِة تجرب، سي به نسل نخست صحابهأو با ت شودتشكيل 

بريده نخست،  ةاين گروه بايد در مرحل )39(.احيا كنند )و مراحل آن جزئياتدر تمام (
جاهل باشند تا بتوانند از عناصر جاهلي پـالوده شـوند و بـه تعـاليم اسـلام       ةاز جامع

 گـروه تشـكيل شـد   كـه   زماني. شان استوار گردد دين ترتيب بناي عقيدهبپيوندند و ب
در مـورد نحـوه و زمـان     گيـري  تصـميم تـوان   خـود ، ماننـد پيـامبر و صـحابه   آنگاه 
تكـرار دوران  ، واره ايـن طـرح   )40(.جـاهلي را خواهـد داشـت    ةاز جامع ـ گيـري  كناره
زيربنـاي   زندگيِسـا  ةدوركـه  دوره م. اسـت كـه  پس از بعثت پيامبر در م ةسال سيزده

بايـد همـين مسـير     ،عقيده است و در هر مكان و زمان ديگري اگر بنا بر اسلام باشد
با الگوبرداري آييني از دوران نيز  مرحله دوم يا مرحله استقرار عقيده )41(.پيموده شود
ان حقيقـي بايـد   مؤمن ـدر ايـن مرحلـه   . شود مي در مدينه طراحي) ص( حيات پيامبر

اسـلامي  اي  جامعـه  تأسـيس در واقع لزوم هجرت براي . كرار كنندهجرت پيامبر را ت
 نه با هيچ منطق عقلي و ديني منطبـق ادر قرن بيستم جز در بينشي اساطيري و رازوار

به مدينه به اقتضاي شـرايط مكـان و زمـان صـورت     كه هجرت پيامبر از م. شود نمي
شـود و صـرف    يم ـ ازلي تبـديل  يآن عمل به كنش، ليكن در بينش اساطيري، گرفت

طريـق   در اين معنا دعـوت سـيد قطـب بـه طـيِ     . شود مي ساز تلقي تمدن ،تكرار آن
ن و در نهـا در اساس دعوت به تشرف به معرفت بـاطني و مـذهب اسـرار و    ، پيامبر

  .يانه از اسلام استگرا فرقهبرداشتي نهايت، 

  اجتماعي سيد قطبهاي  اسطوره
 پيـروي ، سـوم رواج دارد  جهـان در كـه   وجهـي قطـب از الگـويي دو   سازيِ اسطوره
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ي در برابـر  نهـاد شـاهد مقاومـت   كه  توسعه در بسياري از كشورهاي درحال. دكن مي
بـر اسـاس آن از يـك سـو     و  خـورد  مي به چشمالگويي كلي اند،  بوده مدرنيزاسيون

، و مخاطرات مدرنيسم از قبيل نزاع طبقـاتي ها  ناهنجاريها،  شود ناملايمت مي تلاش
نسـبت داده  ، اجتماعي و نظاير آن بـه فرهنـگ غـرب   هاي  ناهنجاريو  ها گسيختگي

اي  بـه گونـه   و از سـوي ديگـر مقطعـي از تـاريخ گذشـته در روايتـي آرمـاني       ؛ شود
، آشـنا در ايـن زمينـه   هـاي   يكـي از نمونـه  . شـود  مـي  آميز به تصـوير كشـيده   اغراق
اي  تحقـق جامعـه   ،در مجموع ايـن الگـو  . پهلوي در ايران است دودمانگرايي  باستان
در عـين پيشـرفت تكنيكـي و قـرار گـرفتن در      كـه   دده مي در آينده نويدرا آرماني 

. مدرنيتـه مصـون خواهـد بـود    هـاي   از انحطاط زمان و گسـيختگي ، مدرنيتههاي  قله
  .قطب در اين مسير اختصاص داردهاي  سطور آينده به تلاش

  »غرب محتومِ زوالِ«اسطوره . 1

 حتمـي  از فروپاشـي و نـابودي   ها و بـه صـورتي وسواسـي   بارسيد قطب در آثارش 
تمـدن امـروزي بـا سرشـت انسـاني       تقـد اسـت  عوي م. گويد مي تمدن غرب سخن
بـه صـورتي   ، نـد كن مـي  به ظاهر در اوج تمـدن سـير  هايي كه  ملتناسازگار است و 

ضـعف  ، افت سطح هـوش ، عصبي و رواني هاي مانند بيماريگرفتار بلايايي ، فراگير
كرامت  تنها نهانسان غربي  )42(.ي و بدني و غرق در مفاسد وحشتناك هستندقواي عقل

برد و در مسير  مي به سر آميزي فاجعهدر وضعيت ، بلكه انساني خود را از دست داده
وي ، بلكـه  آيد نمي به كار انسان تنها نهتمدن جديد . دارد ميبربريت و حيواني گام بر

در  )43(.سقوط قـرار داده اسـت   ةشريت را در آستانرا به لبه پرتگاه نابودي رسانده و ب
مـورد   جامعه اسلاميِ آخرالزمان تمدن غرب، ايجاداز  اين مسير، تنها راه رهايي بشر

قابـل  ، بنابراين ايدئولوژي وي جز با اثبات انحطـاط و فسـاد غـرب   . است قطبنظر 
شوروي و . دوران نژاد سفيد به پايان رسيده است«: نويسد مي وي. طرح نخواهد بود

و تمدن غرب بـر   »س و سوئد همه محكوم به فناينديئسو، انگليس و فرانسهامريكا، 
ــ ــرار دارد ةلب ــاه ق ــه   )44(.پرتگ ــدئولوژي خــود را در پاســخ ب ــادوي اي ــر و  فري خط

  .دده مي هئارا، برخاسته است جهان ةگوشچهاراز خواهي كه  كمك
 ـ هـاي  يكي از مفروضكه  »زوال محتوم غرب« ةاسطور ي قطـب را  پـرداز  هنظري
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سـوم   جهـان در كـه   جديـد غربـي اسـت   هاي  وجهي از ايدئولوژي، دده مي تشكيل
قطـب بـر فروپاشـي و     تأكيداصرار و  )45(.در واقعيت ندارداي  يابد و پايه مي انعكاس

هـايي   گـروه  ،بنيادگرايـان كه  ي است بر اين مدعاتأييدانحطاط تمدن غرب در واقع 
از طريـق تخطئـه و   جوياي فرصتي هستند كه مواره درگير بحران هويت هستند و ه

 »غـرب «سـازي،   اسـطوره  ايـن  در )46(.ستيز با ديگران براي خود هويت كسـب كننـد  
خصايص هويـت  ، سازي از راه تعارض و نقيضهكه  كننده است مفهومي سلبي يا نفي

بايـد داشـته    ايـدئال جامعه كه  عكس تمام صفاتي. دكن مي جمعي مطلوب را تقويت
  .شودمشخص  »آنچه ما نيستيم«شود تا به اصطلاح  مي به غرب نسبت داده ،باشد

  »رفته ازدست دارالاسلامِ« ةاسطور. 2

 ،و خلفـاي راشـدين  ) ص( اسلام در دوران پيـامبر  نخستيننظر سيد قطب جامعه  از
فقـط و فقـط   اي كه  آن جامعه. آيد مي جامعه اسلامي حقيقي و آرماني به شمار ةنمون

عقيده و سيسـتم  و  شد مي حاكم بود و به عنوان سيستم زندگي شناخته اسلام در آن
آن  )47(.حـاكم بـود  نيـز   بر زندگي خصوصـي افـراد  ، اسلامي علاوه بر جامعه اسلامي

. اسلامي واقعي بود و حاكميت خدا فقط در آن دوره تحقق يافـت  ةجامع تنهاجامعه 
بـه اسـلام    ،در عمـل ، بـودن  اقرار به مسلمان رغم به ،جوامع اسلامي پس از آن دوره

 بنـابراين . شود مي محسوبهاي آنان  و همين امر علت اصلي شكستاند  پشت كرده
بر مبنـاي اسـلام   اي  حاكم نيست و هيچ جامعه جهاناسلام در هيچ كجاي كه ازآنجا
امـروزين مسـلمانان   هاي  و ناكاميها  توان اسلام را عامل شكست ، نميدكن نمي عمل

مشـكلات يـك   انـد   جوامع امـروزي بـا آن مواجـه   كه  مشكلاتي در اساسدانست و 
در حقيقت عدم پذيرش حاكميت خداوند و پشـت كـردن    )48(.جامعه اسلامي نيست

عقلي و روحي مسلمانان در برابر تمدن غربـي  هاي  سبب شكست، به حقيقت اسلام
نظـام اسـلامي در پيـدايش مشـكلات موجـود در       ،بدون هيچ ترديـدي «: است شده

هـا   اين مشـكلات و گرفتـاري   ةهم، بلكه امروزين هيچ نقشي نداشته و نداردجوامع 
در ايـن جوامـع حكمفرمـا بـوده و     كه  استهايي  ناشي از طبيعت و چگونگي رژيم

  )49(.»اند اسلام را از ميدان زندگي دور ساخته
پوشـاك   ،خوراك« است كهاي  مورد نظر قطب جامعه در عوض جامعه اسلاميِ
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مرد در  زن و، مريض، سالم، ناتوان، نيرومند، بيكار، اعم از كارگرو مسكن هر فردي 
گونـه نگرانـي    توانند بـدون هـيچ   مي جوانان ةهمچنين هم )50(.»آن تضمين شده است

 قطـب ترسـيم  كـه   اگر جامعه اسـلامي طبـق آيينـي   . زودتر ازدواج كنند هرچهمالي 
يابنـد و بـه همـين     ينم مجال بروز، محروميت و نياز، گرسنگيشود، د تشكيل كن مي
گونه نابساماني و ناهنجاري رواني و جنسـي   هيچ. دزدي وجود نخواهد داشت، دليل

قطـب در   )51(.آزاد خواهنـد بـود   كـاملاً وجود نخواهد داشت و در عين حـال زنـان   
مبتنـي بـر    ،امـور  ةجامعه اسـلامي را در هم ـ ، معالم في الطريق، آخرين كتاب خود

وي در ايـن كتـاب دارالاسـلام را     )52(.داند مي ينشهادتپرستش محض خدا و تجسم 
  :دكن مي چنين تعريف

شـود و آن   ميـده توانـد دارالاسـلام نا   كه مي يك مكان در زمين هست تنها«
دولتي اسلامي در آن برپاسـت و شـريعت بـر آن حـاكم     كه  سرزميني است

شود و در آن همه مسلمانان امـور دولـت را    مي است و حدود خدا مراعات
  )53(.»ندكن مي ورت با يكديگر ادارهبا مش

هرچند بسيار سـخت و دشـوار امـا بـه      رو ؛ ازاينايجاد اين جامعه حكم تقدير است
بـراي گريـز از    يهـيچ راه ـ «: ضروري و گريزناپذير اسـت ، اقتضاي سرشت انساني

فردا به وجود ، اين اجتماع اگر امروز به وجود نيايد. ايجاد يك جامعه اسلامي نيست
ايـن جامعـه    )54(.»شدخواهد ايجاد جاي ديگري اينجا خلق نشود،  د و اگرخواهد آم

 شـود  مي آرماني در قالبي اسلامي و برگرفته از سيره پيامبر و خلفاي راشدين تعريف
تـوان ايـن بخـش از     ، مـي آلود بودن بسياري از تصـاوير قطـب   نظر از وهم اما صرف

  .مطالعه كرد كلاسيك عصر زرين ةاسطور چهارچوبانديشه وي را در 
 يافـت  جهـان نزد بسياري از اقوام و ملـل   ،آيين دوراني زرين و بهشت ةاسطور

وجـود  سـازي،   اسطورهدر اين نوع  )55(.ي استاي جهان اسطوره از اين نظرشود و  مي
فسـاد و  ، در آن هـيچ گنـاه  كه  شود مي دوراني طلايي و شكوهمند در گذشته فرض

و مـردم بـراي    مادي در كنار هم وجود داشتندتباهي راه نداشت و فضايل اخلاقي و 
 ،غفلـت  ،بر اين اساس. ب و رنج كشيدن نبودندئگذران زندگي مجبور به تحمل مصا

بـا  . شـود  مـي  ناداني و گناه موجب فاصله گرفتن از آن وضعيت آرماني و شكوهمند
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و بشر از سرشت شده  سخت تدريج بهروزگار انسان ، دور شدن از آن دوران طلايي
و فسـاد و   شود لرزان مياخلاق هاي  سان پايه بدين. افتد مي طرت اصيل خود جداو ف

اگر  ـ حتيطلايي در گذشته   ةدر مجموع باور به وجود دور. يابد مي تباهي گسترش
گـاه عـاري از    هـيچ  ،و بـاور بـه تجديـد حيـات آن     ـبه لحاظ تاريخي مستند باشـد   

  )56(.اساطيري نيستهاي  مايه
اما ميان . توان سراغ گرفت نيز مي اصلاح دينهاي  ا در نهضتمشابه اين زبان ر

تفـاوت وجـود    ،گذشته و تلاش براي زدودن دين از خرافات سازي و توهم اسطوره
جاي مذهب و با ادعاي رجعـت   در واقع تفكر راديكال با نشاندن ايدئولوژي به. دارد

ايمان ، س آنبر اساكه  د برساختن نوعي مذهب سياسي استدرصد ،به سلف صالح
رو عناصـر تـاريخي    ازايـن  ؛شود كسب نفوذ و قدرت سياسي مي ةقلبي پيروان، وسيل

اي بـرين و   گيـرد و جامعـه   اي قرار مي صدر اسلام و مفاهيم قرآني، در قالبي اسطوره
در خـور جانفشـاني و ايثـار    اي كـه   بـه گونـه  ؛ آيـد  مـي رفوق تخيل بشر به تصـور د 

وره بايـد بـه   ـاسط ـكـه   اسـت  دليـل ر اين روند بـدان  د گويي زياده. باورمندان باشد
اش  عتقدان در حقيقتش هيچ شك نكنند و به راسـتي و درسـتي  ــمكه  باشداي  گونه

كـه   گويـد  مـي  سخناي  به همين دليل قطب از ايجاد جامعه. ايمان قلبي داشته باشند
  :قابل تصور هم نيست حتيسعادت و خير بشر  تأمينبهتر از آن براي 

بازگشت به سـوي پـرچم واحـد اسـلام     ، نجات ةماند راه باقي تنهاك و اين«
اسلام آخـرين   ةعلامت رهايي است و كلم، همين پرچم تنهااست و امروز 

 ـ هـا  نهمـه انسـا  بلكـه   مسـلمانان كه  استاي  كلمه آزادي و امنيـت و   هرا ب
  )57(.»دور آن جمع شويم بايدد و همگي كن مي زندگي دعوت

ايـن اسـطوره   . عصـر زريـن اسـت    ةاسـطور هاي  از ويژگيز ني قطب ناپذيريِ سازش
 آرماني و سـاكنانش  ةسازندگان مدين: دكن مي جامعه را به دو اردوگاه متخاصم تقسيم

مرتـد و جاهـل   ، فاسـد  ةو جامع، در يك سوهستند  آزاد و مبرا از هر گناهكه مؤمن، 
 معـالم طب در ق )58(.اهل سازش و مصالحه نيستوي  ؛ بنابراينكنوني در سوي ديگر

  :نويسد مي

. و مفاهيم آن استها  نخستين گام ما بريدن از جامعه جاهلي و تمام ارزش«
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، كم يـا زيـاد  ، و مفاهيم خود را براي توافق با اين جامعه جاهليها  ما ارزش
يك گـام بـه    حتيراه ما از آن جداست و اگر ! هرگز. يمده نمي تغييراي  ذره

بـر بـاد خواهـد     تمـامي ف و طريقتمـان  هـد ، طرف معاشرت با آن برداريم
  )59(.»رفت

از  پـيش  ،هويت جمعي بر پايه انكار غرب و اقبال اجتماعي نسبت بـه آن  ةطرح ايد
اجتمـاعي و  گـذار   شرايط. وجود بحران هويت عميق در جامعه است ةهر چيز نشان

را بسـتري  ، شكست ليبراليسم در مصر و ساير كشورهاي عرب در اوايل سده بيستم
بيـزاري از فرهنـگ غـرب     ،در اين شـرايط . كرد آمادهزوال غرب  ةپذيرش ايد براي
اميد بسـتن و تسـليم شـدن بـه آن      دليلانفعال در برابر آن و سرزنش خود به  ةنتيج
آرمـاني كـردن   ، در مورد زوال غربسازي  ديگر يا وجه ايجابي اسطوره روي )60(.بود

  .آن است يگذشته و تلاش براي احيا
 »بازگشت به خويشتن«آرماني در پرتو اي  ايجاد آينده ةطرح ايد، ينهاداز منظر 

عـدم انطبـاق و تزلـزل هنجارهـاي رسـمي در برابـر        ةنتيج ـ، و پذيرش اجتماعي آن
دولـت تصـدي پروسـه نوسـازي را     كـه   هنگـامي . غيررسمي اسـت هاي  محدوديت

 محبوبيـت  سـبب ، ضعف يـا بحـران در دولـت نوسـاز     هرگونه بروز ،باشد دار عهده
بـراي جـذب   يابنـد   ها فرصت مي بدين ترتيب زيرگروه. شود ميهنجارهاي مقاومت 

طرح و  ضدمدرنيستيايدئولوژي مقاومت را در نظامي از هنجارهاي ، منابع اجتماعي
  .تدوين كنند

ه پاسخ بـه آن در قالـب   ئي و ارانهادايدئولوژي مقاومت با ايجاد نياز در محيط 
نـابع بيشـتري را جـذب و مشـروعيت گـروه را      مجـايگزين،  و هنجارهاي ها  ارزش
 ـ  كـه  ازآنجا. شـود  تبديل ميد و گروه به سازمان ده مي افزايش  ةضـعف دولـت هزين

به طرح نيازها و ، در رقابت با دولتها  اين سازمان، دده مي سواري مجاني را كاهش
پيشـروي در ايـن مسـير بـه طـرح      . ندكن مي ناپذير اقدام آرماني و تحقق هاي تخواس

  .شود مي ناكجاآبادگرا منجرهاي  آميز و آرمان توهمهاي  دهاي

  سيد قطبهاي  استعاره
. شـود  مي وي بررسيهاي  متون قطب از طريق تحليل و تفسير استعاره ،در اين بخش
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، »جاهليـت «تفكر سياسي قطب بر پايـه سـه مفهـوم اساسـي      اغلب محققان معتقدند
 جهـان هاي حاكم بر فرايندنكار كلي جاهليت بر ا. قرار دارد »جماعت«و  »حاكميت«

آرماني بر  ةتعبير دوم مبني بر ضرورت طراحي جامع. و جاهلي بودن آن دلالت دارد
و  اسـت ) و سـنت  قـرآن ( اصـيل اسـلام  هـاي   پايه حاكميت الهي و رجعت به بنيـاد 

به منظـور تحقـق حاكميـت     جهادجماعت بر ضرورت تشكيل گروهي پيشتاز براي 
  )61(.كند دلالت مي ،يالهي در جامعه جاهل
گـام در گشـايش وضـعيت كنـوني در     تـرين   نخستين و اساسي ،در تفكر قطب

ان مؤمن ـحاكميت خداوند است و اين مهم از طريق ايجاد جمـاعتي از  ، اسلام جهان
، نـد كن مـي  اوليه و اصيل اسلامي تلاشهاي  ارزش يدر راه احياكه  پيشتاز و پيشگام

دولـت اسـلامي   ، اين گروه) جهاد( ش و مجاهدتبا تلا نهايتدر . گيرد مي صورت
كليـد حـل تمـامي مشـكلات را در اختيـار      ، خود ةشود و با عمل به روي تأسيس مي

 نسـبت آنهـا   وي بـه كـه   ايـن مفـاهيم و دلالتـي   ، به ادعاي قطب. گذارد مي بشريت
در پژوهش حاضـر، كـاربرد اسـتعاري    . اند كريم استخراج شده قرآناز متن ، دده مي

با اين نگرش، در ايدئولوژي قطب . شود هاي قرآني تحليل مي مفاهيم و آموزهوي از 
بـه عنـوان مثـال    . مقولات قرآني بر معنايي متفاوت با معاني ديني خود دلالت دارنـد 

مـورد   ـشود   كه در اسلام حرام شمرده مي ـجهاد براي مشروعيت بخشيدن به ترور  
  .گيرد استفاده قرار مي
 ـاستعا تعبيركاربرد  داوري و  پـيش  ةره در مورد برخي مفاهيم سيد قطب به منزل

يك  ، حتيپيچيدهاي  تواند گزاره مي استعاره«كه وي نيست چرا ةخوار شمردن انديش
دارد و  اي ن شايسـته أش ـشـناختي،   استعاره به لحـاظ  )62(.»نظريه را با خود حمل كند

 ، شـي ديگـر  شـي بـه منزلـه    شـي با ديدن يك : اساسي دانستن استهاي  يكي از راه
اسـتعاره معنـاي مـورد نظـر را از طريـق تـداعي صـفات و        . شود مي شناخته نخست
 ـ مـي  ايفاد، مشتركهاي  ويژگي نيـز رواج دارد؛   اسـتعاره در سياسـت مـدرن    )63(.دكن

معـروف  هـاي   از اسـتعاره هـايي   نمونه »ييببرهاي آسيا« و »عمو سام«، »استعمار پير«
 ،سياسـي  ةوش تفسير استعاره در تحليل انديش ـهمچنين ر. روند مي سياسي به شمار

از  زبان سياسي اسلامدر يكي از فصول كتاب  برنارد لوئيس. مسبوق به سابقه است
هنجارهـا و   مـورد اسـلام در  هاي  براي فهم انديشه ها هو كناي ها هروش تفسير استعار

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  

 

194  

ه 
ام

شن
وه

پژ
ي 

س
سيا

م 
لو

ع
�� �� 

ل 
سا

ار
چه

م 
�� �� 

ه 
ار

شم
1 

�� ز ��
ن

ستا
م

 
13

87

  )64(.امروزين استفاده كرده استهاي  قوانين اجتماعي و انديشه
بـر اسـاس   ، تحليـل انديشـه سياسـي سـيد قطـب      ةشـد  و پذيرفتـه  الگوي رايج

، وي يعنـي جاهليـت   ةمفـاهيم اساسـي انديش ـ   و شـرح و بسـط ترتيبـيِ    بندي دسته
هدف اين پژوهش، تحليل انديشه سياسي سـيد   )65(.حاكميت و جماعت استوار است

 در اين بخش تحت عنوان استعاره مدنظر وي، هاي زمينهبه همين دليل . قطب نيست
  .اند تحليل شده ـو نه مفهوم  ـ

عملكردهاي كنشگران مـؤثر از طريـق    ،در نهادگرايي جديدكه پيشتر اشاره شد 
بنابراين . شود ها، تحليل مي اين مدل ةدهند هاي ذهني آنها و عوامل شكل بررسي مدل

وي را بـر اسـاس سـه     ةاز تكرار الگوي رايج در تحليل انديشه قطب كه سير انديش ـ
مبناي تحليل نهادگرايانه يعنـي فهـم    برابردهد، پرهيز شده و در  شرح مي مفهوم فوق

گرايـي،   بر اين مبنا، آغاز فراينـد افـراط  . ملاك عمل قرار گرفته است ،و عمل جمعي
بـا ايـن تأكيـد،    . هايي از جامعه در فرايند مدرنيزاسـيون اسـت   بخش گيانزوا و بيگان

جماعـت   ةشود؛ استعار آغاز مي» ماعتج«هاي سيد قطب از  تفسير و تحليل استعاره
هـاي   سـتيز از ميـان تـوده    هاي كوچـك و جامعـه   گيري گروه با تبيين چگونگي شكل

به عنوان مبنـايي  ( را سرخورده از مدرنيزاسيون، فرايند بازگشت آنان به سنت يا دين
هاي حاكميت و جاهليت گويـاي آن اسـت    استعاره. كند تحليل مي) براي ايدئولوژي

 ـنـاقص و گزينشـي از سـنت و ارا    ل گـروه، از طريـق بـازخوانيِ   ياز تشككه پس  ه ئ
ساز گروه  هاي مطلوب و هويت تعاريف ايدئولوژيك از مفاهيم آن، هنجارها و ارزش

د ضد مدرنيسـم هسـتن  ها  ، اين ارزش)جماعت(شوند؛ بنا به ماهيت گروه  تعريف مي
 ةدر نهايت اسـتعار . دانند ي ميكنند و آن را جاهل هاي جهان مدرن را انكار مي و ايده

  .دهد را به دست مي) ترور(هاي فوق  به ارزش دستيابيجهاد، شيوه مشروع 
و ايـن  شـود   مـي  سيد قطب به روش نشانگاني تفسـير هاي  استعارهگفتني است 

استعاره در اين معنا بـا نشـان دادن   . يابند مي در روندهاي اجتماعي مصداق، نشانگان
در آنچـه   ذهـن وي را بـا   همـانيِ  اين ، دستاوردق ذهن قطبوجوهي از دنياي مخلو

ذهنـي قطـب بـر     جهـان از طرف ديگـر  . سازد مي نمايان، گذرد مي محيط پيرامونش
نشـانگاني   تفسـيرِ  بنـابراين . متكي اسـت ، دكن مي را تجربه ها توي واقعياي كه  شيوه

ن قطـب و سـه   بـي كه  امري(، تجربه كردن واقعيت ةنحو از طريق بررسيها،  استعاره
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 ةي شدن انديش ـنهادتحليل چگونگي ، )نسل از پيروانش در خاورميانه مشترك است
ها با تداعي روندهاي  استعاره در نهايت. دكن مي آن را ميسر پيامدهايوي و شناخت 

هاي افراطي، منظري جديد به ايدئولوژي و عمـل   گيري گروه اجتماعيِ منجر به شكل
  .دگشاين ها مي سياسي اين گروه

 از طريق شـناخت كه  هستندهايي  استعارهجهاد، و  حاكميت، جاهليت، جماعت
  .توان مدل ذهني سيد قطب را ترسيم كرد ، ميندكن مي تداعيكه  و رونديآنها 

  جماعت. 1

در . سـاله بـود   ، پانزدهتحصيل به قاهره نقل مكان كرد ةسيد قطب براي ادامكه  زماني
بـه دلايـل مختلـف و در    كـه   جراني بـود مهـا  آن دوران جوامع شهري مصر مملو از

مهـاجران و  افـزايش شـمار   . كردنـد  مي جرتمهابهتر به شهر هاي  جستجوي فرصت
زد و شـهر در   مي وضعيت دشواري را براي ايشان رقمهاي اقتصادي،  كمبود فرصت

 از طـرف ديگـر نابسـاماني اقتصـادي سـبب     . كرد مي نظرشان محيطي خصمانه جلوه
تـرين   و در دسـترس تـرين   نزديـك جران را به عنوان مها ،ليه شهرهاساكنين او شد مي

 دادنـد  مـي  شهرنشينان اغلـب تـرجيح  . آماج قرار دهند، و كمبودهاها  عوامل نارسايي
خود دنبال كنند و به شهرها سـرازير  هاي  سعادت را در خانه، كشاورزان و روستاييان

 بهتري را براي فرزندان خـود دنبـال   ةآيندها كه  شهري روستاييان و تازهاما  )66(.نشوند
كسـب  . در شـهرها بودنـد  آنـان   در پـي كسـب فرصـتي بـراي تحصـيل     ، كردنـد  مي

 در ايـن . آمـد  مي باارزش و مولد به شمار، شده گذاري تضمين تحصيلات يك سرمايه
 ـ ،شهرهاي مصر كلان احوال در  فرهنـگ شـهري و دهـاتي    ي خـرده گيـر  شـكل  ةزمين

  .آمدراهم فدر بستري خصمانه ) جرمها(
رونـد شـتابان    جوامـع دسـتخوشِ   تمـامي معاصر مانند  جوامع اسلاميدر واقع 

، شـد  مـي  سـبب كه  وضعيتي؛ شهري بوده است ـجر  مهاقطب  شاهد دو، شهرنشيني
. دردناك و ناخوشايند اجتمـاعي قـرار گيرنـد    هاي واردان در معرض انواع تجربه تازه
لبـاس   ةنحـو : خند و تحقير در امان نبـود جا از طعن و ريش در هيچ تقريباً مهاجرفرد 

پايين بـه اهـالي    تحقير شغلي از طريق اختصاص مشاغل ردهپوشيدن و غذا خوردن، 
به عنوان مثال اكثر باربران قاهره از اهالي روستاي موشه ( خاص يروستا يا شهرستان
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ار ان را بـا فش ـ ، مهـاجر و نظـاير آن  رفتار با جنس مخالف، روستايي ةلهج )67(،)بودند
، شـود  مـي  در اثر تغيير محيط زندگي ايجـاد  اي كه معمولاً اندازهبيش از آن  اجتماعيِ
يـاي  ؤشهري از اعتماد به ر تازههاي  توده اين به معني سرخوردگيِ. ساخت مي مواجه
  .بوديستي و بيگانگي آنان مدرن

ان با پذيرش پيشـاپيش دگرگـوني و تعـديل    مهاجراغلب  ندده مي شواهد نشان
در رونـد تحـرك   آنهـا   )68(.ندشـد  مـي  راهـي شـهر  ، روستايي هاي و تعصب هااعتقاد

الگوهاي مختص زندگي شهري را در زندگي خود جاري  اجتماعي خود اميد داشتند
بـراي   »شـهر «مـا  ا. كنند و خود را با هنجارهاي شهري و امروزين هماهنـگ سـازند  

ي در مـؤثر نقـش  ، رسـمي هـاي   سازمانوار تبديل شد؛  اي كابوس به تجربهان مهاجر
براي گـذران   مهاجراناغلب  و كردند نمي ان با زندگي در قاهره ايفامهاجر يسازگار

كـه  عـلاوه ازآنجا  به )69(.آوردند هاي خود پناه مي ولايتي ناچار به هم شهر، به زندگي در
همواره در معرض هجوم ، دكردن زندگي ميو خارج از قانون اي  حاشيههاي  در محله
زيستن در آلونك  دليلبه ، همراه با اين مخاطرات. شتندبزهكار قرار دا هاي دارودسته

مـدني جـايي    قضـايي و هـاي   در چتـر حمايـت   تنهـا  ، نـه قانون ةو خارج از محدود
شـان   زنـدگي  معضل بزرگـي در خود ، نظام بوروكراتيك دولتينداشتند، بلكه اصولاً 

هاي انتظامي نيرو ديد، همواره در معرض تهشان اي د و زندگي حاشيهش مي محسوب
 فاصـله  1منشـي  از شـهري ، حضور فيزيكي در شهر رغم آنان به. و قضايي قرار داشت

  .گرفتند مي
كـه   از شهر زندگي كننـد هايي  ساكن قاهره مايل بودند در بخش انِمهاجراغلب 

و هـا   ولايتـي  علت اين امر حفظ رابطه با هـم  )70(.شان باشد نزديك مسير موطن اصلي
بـارز عـدم    ةاين نشان. در تعطيلات بود خصوص بهو ارزان به روستا  دسترسي سريع

در چنـين فضـايي   . به محيط شهر و عدم جذب در زندگي شهري اسـت آنها  اتصال
  .نداشت» فاجعه«معنايي جز » تمدن«

 ـامنـي و هـراس دا   ، نـا از پشـيماني  ياحساس مشـترك  ،بدين ترتيب م در ميـان  ئ
، مانـده از زنـدگي روسـتايي    باقي هاي خصلتا به بنشود و  مي مزبور ايجادهاي  توده

                                                                 

1. Urbanity 
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اي  استعاره »جماعت« بنابراين. آيد آنها به وجود مي در ميان گرايي ابتدايي نوعي جمع
اميد جذب در محيط كه  وارداني است از مخاطرات و ناامني زندگي شهري براي تازه

انـزوا و  اسـتهزا،  فقر، تحقيـر،   و خود را همواره در معرضاند  جديد را از دست داده
  .بينند مي هجوم فيزيكي

 با حمايـت متقابـل از يكـديگر    تنهارهاشده در شهر  روستاييانِدر اين شرايط، 
، تشـكيل گـروه  . باشند و امنيـت خـود را بازيابنـد   اميدوار توانند به تداوم حيات  مي

د و امكـان  ده ـ مي پذيري اعضا را كاهش ميزان آسيب عملاًكه  انتخابي عقلاني است
اين شرايط بسـتري اسـت   . آورد مي را فراهمها  از ارتباطات و حمايتاي  ايجاد شبكه

از اي  اعضـاي گـروه را محـدود كنـد و مجموعـه     كـه   براي ايجاد نظامي از هنجارها
هـايي   چنـين گـروه   ،رفـت كه  اما بنا به شرحي. ه دهدئمقررات و آداب سلوك را ارا

 ـكن نمـي  روابط اجتمـاعي متصـل  تر  يعوسكة فرد را به شب، مدنيهاي  مانند انجمن ، دن
 افراد گـرد  )71(.شود مي تروريستي ختمهاي  به زندان يا سازمانكه  طريقتي استبلكه 

هـاي   بيگانه از جامعه بـه بحـث  در پي شناخت مشكلات خود،  شوند و مي هم جمع
 گـاه در بحـث بـه ايـن نتيجـه     . پردازنـد  مـي  مذهبي و سياسي مسائلذهني در مورد 

به يك ميخانه يا كلوب حمله كنند يا يـك افسـر پلـيس بـدنام را كتـك      كه  ندرس مي
اعضـا   ةشد اين امر شماري از نيازهاي عاطفي و رواني سركوب، در ابتداي كار. بزنند

امـا  . دده ـ مـي  گـروه را افـزايش   ةجاذب، و با كسب افتخار و احترام كند مي را جبران
كـه   زمان نماز صبح. يقت باطن استمستعد آيين اسرار و طر اندازه بيچنين محيطي 

شود و فـرايض دينـي بـه شـكلي      مي مسجد خلوت است به عنوان ميعادگاه انتخاب
بـر ظـاهر    تأكيـد به عنوان مثـال اعضـا بـا    . گيرد مي قرار تأكيدآييني و انتزاعي مورد 

 انجام فرايض دينـي يكـديگر نظـارت    ةبر نحو، امر به معروف و نهي از منكر ةفريض
، اغلب بـراي ايـن كـار   . كنند مي شرعي يكديگر را رفع مسائلاشكالات و  ند وكن مي

  .ندكن مي به متون ديني مراجعه يا مفتيان دانسته و راساً فقهانياز از  بي خود را
نـژادي يـا مـذهبي ممكـن اسـت در ميـان       ، قوميهاي  ي گروهگير شكل فرايند

هـاي   هـا و سـازمان  نهاديا اقليت در هر كشوري رخ دهد اما وجود  هاي مهاجر گروه
 ـملـي عمـل كن   ةدر جهت تقويت انگارها  شود اين گروه مي قوي سبب اجتماعي . دن
 فراينـد وجـود دارنـد و   هـايي   در بسياري از كشورهاي صنعتي چنين گـروه چنانكه 
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در . نـد كن مـي  شدن جامعه جلـوگيري  از قطبي، ان جديد را تسهيل كردهمهاجرجذب 
بايـد بـه عـدم    ، جـو  به اسلام راديكـال و سـتيزه   گرايش اين شرايط براي درك علت

اجتماعي و نـاتواني در ايجـاد تنـوع    هاي  گروه بهنجار كردنتوانايي نظام سياسي در 
 سياسـي كارآمـد سـبب   هـاي   نهـاد فقـدان  . ساختاري و دگرگوني سياسي توجه كرد

رد وارسـمي،   هاي سازگار با قواعد و رويهها  بدون پذيرش روالها  شود اين گروه مي
توانـد بـا دميـدن بـر آتـش       مـي  بدين ترتيب گروهي كوچـك . شوندعرصه سياست 
عـاري از  اي  شكوهمند و ايجاد جامعـه  ةو نويد بازگشت به گذشتها  احساسات توده

و  شـود فراگيـر و قدرتمنـد تبـديل    اي  به يـك سـازمان تـوده    سرعت ، بهفقر و فساد
در ايـن شـرايط اگـر نظـام      )72(.نظام سياسي را بـه چـالش بكشـد    يِنهاديكپارچگي 

هـاي   جـويي گـروه   و بهنجار كردن مشاركت هيد براي جهترا سياسي توانايي لازم 
 انـدازة گسـترش شهرنشـيني سـبب سياسـي شـدن بـيش از       ، نوظهور نداشـته باشـد  

را هـا   خصـومت ، زدگـي  سياسـت  هـا بـا   اين گروه. شود شده مي شهري هتازهاي  گروه
  )73(.ندكن مي ناپذير شونت سياسي را اجتنابند و بروز كشمكش و خده مي افزايش

  حاكميت و جاهليت. 2

اصـلاح   وي معتقد اسـت . يكي از مفاهيم كليدي انديشه قطب مفهوم حاكميت است
حاكميت اسـلام   برپاييبا  تمامي مشكلات جوامع بشري، تنهارفع و  جوامع اسلامي

 خـدا  از آنِ تنهـا ا حاكميت ر معالم في الطريقوي در كتاب . پذير خواهد بود امكان
 در شـرايطي ، به عقيـده وي  )74(.دكن مي انسان بر انسان را رد ةداند و هرگونه سلط مي
تواننـد   نمـي  برد و مسلمانان مي كل جامعه در جاهليت به سر، اسلام حاكم نيستكه 

  .شرعي خود را از مجتهدين طلب كنند مسائلپاسخ ، از طريق استفتا
در  و گسـترش سـريع آن نشـان داد    گيـري  قـدرت اخوان المسـلمين و   تأسيس
در كسب قدرت سياسـي   مؤثريعامل  »سازي هويت«مانند مصر اي  زده جامعه بحران

قـدرت و هويـت را    ةبرنـد  پـيش  ةرابط، قطب با تفسيري هوشمندانه از محيط. است
 ـبـا بيـاني مـذهبي      حاكميـت و جاهليـت   ةه را در قالب ايـد مؤلفدريافت و اين دو 

، حاكميت به عنوان هسته اساسي و كانون ايدئولوژي قطـب . رضه كردايدئولوژيك ع
ايجـاد هويـت   ، و دوم ،وجوب كسب قدرت سياسـي  ، توجيهنخست: دارد جنبهدو 
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 خود وجهـي سـلبي دارد  ، سازي دوم يعني هويت جنبهاما . ايدئولوژيك براي پيروان
سـطور  . آيـد  مـي  مكمل ايده حاكميـت بـه شـمار   ، جاهليت ةدر اين زمينه استعاركه 

  .به تحليل اين دو استعاره اختصاص دارد، پسين
سـكونت  هـا   روستاييان در روسـتا كه  و تا زماني شهرنشيني فراينداز آغاز  پيش
در واقـع روسـتاييان بـه     )75(.آشكار نبـود ، تبعيض اجتماعي و قانوني موجود، داشتند

ملـي  سـطح  در اجتماعي  مسائلقادر به درك ، اصولاً اقتضاي فرهنگ سياسي محدود
، همراه با ارتقاي آگاهي محلي روستاييان به سـطح ملـي  ، اما تحرك اجتماعي نبودند

در واقـع بـا سـرريز    . رسمي را تجربه كنندو آپارتايد قانوني  ،انمهاجرتا موجب شد 
هـاي   واردان خـود را از فعاليـت   تازههاي قانوني،  نهادان از ظرفيت مهاجرشدن شمار 

و گســترش يكــي از دلايــل ظهــور  )76(.جــدا يافتنــد نونيقــا اقتصــادي و اجتمــاعي
در ) حقـوق مالكيـت  ( ينهادپيچيدگي ترتيبات ، شهرهاي مصر كلان نشيني در حاشيه

 تجربـي نشـان  اي  مطالعـه . اين كشور و دشواري ورود به نظام مالكيت قـانوني بـود  
لكيت وساز و ثبت حقوق ما خريد قانوني قطعه زميني بياباني با هدف ساخت دده مي

دولتي و خصوصـي بـوده    نهاد 31اداري در  ةمرحل 77نيازمند گذراندن  ،آن در مصر
همچنين اگـر   )77(.انجاميد مي سال به طول 14تا  5كم  اين مراحل دستكه طي كردن 

سـكونت خـود را قـانوني     گرفت مي غيرقانوني تصميماي  فردي پس از ساختن خانه
رداخت جريمه يـا محكوميـت بـه زنـدان     پ، طراتي از قبيل تخريب مسكناخمكند با 

  )78(.مواجه بود
ي از بـردار  بهـره  ةدر مـردم انگيـز  كـه   هـايي نهاداين واقعيت همـراه بـا فقـدان    

كسب تخصص در بـازار بـه وجـود     راستاياقتصادي و اجتماعي را در هاي  فرصت
مانند بسياري از جوامع ( اجتماعي مصر اقتصادي و قسمتي از حياتشد سبب ، آورد
اين امر به انباشت تـدريجي  . شودقانون منتقل  ةبه خارج از محدود) تقلال ديگرنواس

 شـد مادي و انساني مصر در حاشيه قـانون منجـر   هاي  بخش قابل توجهي از سرمايه
برابـر   30حـدود  در راكد در امـلاك ايـن كشـور     ةامروزه ارزش سرمايكه  صورتي به

هـاي   گـذاري  زش تمـامي سـرمايه  برابـر ار  55بازار بورس قـاهره و   سهام ارزش كل
كم مداراي  نشيني يا دست قطعي چنين روندي عقب ةنتيج )79(.خارجي در مصر است
  .بوداي  حاشيههاي  دولت با اين مجموعه
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ترتيبات خاصي كه معمـولاً حاصـل تركيـب آداب و رسـوم قبـل از      ، سان بدين
بـه معنـاي    ايـن امـر  . در اين نواحي شكل گرفت ،مهاجرت با اقتضائات جديد است

قـانون و در   ةهـاي مهـاجر در خـارج از محـدود     تـوده  نهادي شدن حيات اجتماعيِ
ذهنـي  هـاي   به مـدل  دهي ي در شكلنهادش ساخت در اين شرايط، نق. حاشيه است

ايدئولوژي عامل تثبيـت و انسـجام   ، ينهاددر يك ساخت . يابد مي كنشگران اهميت
  .رايج استهاي  نجارها و سنتساختار اجتماعي موجود و مشروع نشان دادن ه

به كابوسـي  كه  يايي را داردؤشهر حكم راي،  حاشيههاي  براي ساكنين مجموعه
توانند با قطار  نمي هرگزكه  در واقع سخن از افرادي است. عمومي تبديل شده است

امكـان  ، اگر پول كافي هم داشته باشند به خاطر ظاهرشان ، حتييك سفر كنند ةدرج
اگر شـبي را در بـالاي شـهر    . يك را ندارند ةتفريحي و ورزشي درج ورود به اماكن
... د بــود ونــســاختماني نخواه ةجــز در اتاقــك نگهبــاني يــك پــروژ، ســپري كننــد

وضعيت آنها را توجيه كند و به كه  استاي  واره طرحها  ايدئولوژي محبوب اين توده
كه  و چيزي شود مي تبليغ يك طرف فقر و محروميت بنابراين از ؛آنها هويت ببخشد

از طـرف   )80(؛شود تبديل ميبه نشان ارزش و افتخار ، رود مي علامت كمبود به شمار
قطب در اين مسـير بـر   . شود ، در تناسب با آن تعريف ميديگر ضدارزش و ناهنجار

بـه   نوني امـور در نظرشـان  نظام قاكه  شهري هتازهاي  اجتماعي توده هاي مبناي تجربه
 بيـرون را آمـاج قـرار    جهـان واقعيـت  كنـد،   جلـوه مـي  عي و مجرد ري انتزاومثابه ام

  :نويسد مي او در اين زمينه. دده مي
اصـل   ،داردكه  را با هر حجمي »واقعيت«كه  نخستين شكست اين است ةطلاي

، شريعت الهي بايد به دنبالش به حركت درآيد و بدو برسدكه  اصلي ؛به شمار آوريم
مـردم بايـد   كـه   اصلي ؛داند مي» اصل«يعت الهي را سيستم و شر ،اسلامكه  يدرصورت

به تعديل گرايد تا بـا ايـن سيسـتم هماهنـگ      »واقعيت«به سوي آن بازگردند و بايد 
  )81(.شود

، را بيگانـه و محـروم سـاخته   كه آنهـا   از دنياييسازي  بناي هويت بدون نقيضه
، ساختگي، عيني آنشود و نظام امور  انكار ميدنياي بيرون  شود؛ بنابراين نمي تكميل

اي  اسـتعاره  جاهليت. شود مي جلوه داده) جاهلي( تصنعي و فاقد اصالت و غيرواقعي
قـانون   ةاز سرخوردگي از دنياي واقعي بيرون و عدم امكان جـذب و ورود بـه دايـر   

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  

 

201  

ي 
وژ

ول
دئ

اي
ل

كا
دي

را
م 

لا
س

و ا
ب 

قط
د 

سي

بـه  كـه   شـود  مـي  گونه القـــا  شود و اين مي واقـعيت آن انكـار به همين دليل؛ است
 ـ مـي  قطـب اســتدلال  . د شدنهحكم تـقدير نابود خوا همـه جوامـع يهـودي و     دكن

امـا وي جوامـع   هسـتند   جاهلي ،عدم پيروي از اسلام دليلمسيحي و بلوك شرق به 
  :داند مي جاهلينيز  اسلامي معاصر را

را در آنهـا   مـا . جوامع جـاهلي هسـتند  نيز  تمام جوامع به اصطلاح اسلامي
افـزون بـر   اين دليـل كـه آنهـا     يم نه بهكن مي بندي ميان جوامع جاهلي طبقه

كسي غير از خـدا را  رو كه  ازآنخداوند متعال به ساير خدايان باور دارند يا 
بر اساس اطاعـت محـض   آنها  زندگياينكه  به خاطر، بلكه ندكن مي پرستش

گـذاري   قـانون  ةبه وحدانيت معتقدند امـا خصيص ـ هرچند آنها . خدا نيست
آنهـا  . انـد  و بـه اقتدارشـان تسـليم شـده     انـد  خداوند را به ديگران تنزل داده

و هـا   ارزش، حقـوق گمركـي و قـوانين   ، خـود هاي  سنت، خودهاي  سيستم
 هر عملي از زنـدگي را از آن اقتـدار اسـتخراج    تقريباًاستانداردهاي خود و 

  )82(.ندكن مي

ايمـن  چنانكـه  . انجامـد  مـي  مسير جاهليت به قربـاني شـدن خـود قطـب     نهايتدر 
توانسـت   اشاره كرده، سيد قطب مي) جهاد و شخصيت دوم القاعدهرهبر ال( ظواهري

تـوان   رسـد مـي   اما بـه نظـر مـي    )83( با يك درخواست عفو ساده، از مرگ رهايي يابد
را به عنوان بخشـي از   اعدامدر نهايت پذيرش حكم  شكنجه و مقاومت وي در برابر

، )الت واقعيـت عـدم اص ـ (تلاش قطب در اثبات جاهلي و مجازي بودن دنياي بيرون 
كنـد ايـن    دانـد، تصـريح مـي    ظواهري كه خود را از مريـدان قطـب مـي   . تفسير كرد

  .هاي جهادي بوده است جانفشاني مؤيد حقانيت آرمان گروه
بـه   رو ؛ ازايـن هسته مركـزي و هـدف ايـدئولوژي قطـب اسـت      »حاكميت«اما 

هـدف  كـه  آنجااز. گيـرد  ر شهري را نيز دربرمـي شود و اقشا نمي محدودها  شهري تازه
و افـزايش شـمار   ها  جذب توده، قدرت و نفوذ سياسي استكسب ايدئولوژي قطب 

طبقـات متوسـط و    ،در اين ميان. آيد مي آن به شمارهاي  هترين مؤلف مهماز  ،هواداران
قطـب  كـه   در دورانـي . آينـد  مـي  تهيدستان شهري هدف ايـدئولوژي وي بـه شـمار   

بـا  ويژه آنهايي كه  ، بهاعضاي طبقه متوسط اغلب، كرد مي ايدئولوژي خود را طراحي
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خدمات و مشاغل كاذب و غيرمولـد مشـغول بـه     گستردةخرُد در بخش هاي  سرمايه
 خـارجي  بزرگهاي  سرمايه دائمي از مداخلة دولت يا رقابت با در هراس، كار بودند

 كـارگران شـهري   همچنين. زدند مي وپا هويتي دست بي بردند و در گرداب مي به سر
نيازهايشـان بـوده و   تـر   مطلوب تأمينبه دنبال  ،در اقتصاد پولي جذب شده بودند كه

سـيد قطـب بـراي جـذب طبقـات       )84(.ديدنـد  نمي تناسبي ميان منابع و نيازهاي خود
بـه ناسيوناليسـم گـرايش    ، با رويكردي سكولار يا معتدل به اسلامكه  متوسط شهري

 ـارا مسـائل ايـدئولوژيك از   ـتحليلي مذهبي  ، داشتند هـاي   وي بحـران ؛ دده ـ مـي  هئ
ي حل راهو سپس ، اجتماعي اين طبقات را با استفاده از واژگان ديني تبيين ـاقتصادي  

  .محور اصلي آن حاكميت استكه  دده ارائه مي كلي
خودكفايي و عظمت ، استقلال( ناسيوناليستي طبقات متوسطهاي  قطب اسطوره

 ةبه عنـوان مثـال اسـتعمار را ثمـر    . دكن يرا در قالب اسلام افراطي بازتعريف م) ملي
 و نظـام بـانكي را عامـل فقـر و نـابرابري اجتمـاعي معرفـي        )85( دانـد  مـي  رباخواري

د و ده ـ مـي  دستمزد برابـر بـا كارمنـدان    ةبه همين طريق به كارگران وعد )86(.دكن مي
 در شـرايطي و  )87(شـود  مي تجديد ساختار مالكيت اراضي به نفع كشاورزان خواستار

بيـاني   ،دار منحصر بـود  نابرابر و لذات زندگي مدرن به قشر سرمايه، توزيع ثروت كه
  :كند مي هئايدئولوژيك از حرمت ربا ارا

هـا   همؤسسقسمت اعظم اين كه  سيستم ما به طور قطع اساس رباخواري را«
ات مؤسساز بين خواهد برد و  ،بر پايه آن استوار است] ي اقتصادي جديد[

 مـردم را هـا   خون ميليونكه  اين زالوها را .پاك خواهد كرد را از اين پليدي
دســترنج ، بيـرون خواهــد ريخـت و هرگــز اجـازه نخواهــد داد   ، مكنــد مـي 
مراكـز پـول و    مؤسسبه چند هزار نفر ... سراسر نقاط كره زمينهاي  انسان
  )88(.»برگردد جهانپرداخت وام در سراسر هاي  بانك

ي دار سـرمايه موسـمي  هـاي   بحـران  ،ا ايـن كـار  ب دده مي نويد وي با نگرشي جهاني
اصلاح  ،حالت غيرانساني كنوني درتوليد  ةشيوو استعمار لغو  ،فروكش خواهند كرد

  .خواهد شد
قطـب بـراي مشـكلات    هـاي   تحليـل كـه   اهميت دارد اين استاينجا  آنچه در
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. و آن حاكميـت اسـت   شود مي ختم حل راه يك طبقات به ةاجتماعي هم ـاقتصادي  
ايـن  . دده ـ ارائـه مـي   بدين ترتيب ايـدئولوژي و راه نجـات خـود را بـراي همـه      او

شـهري و   عظـيم تـازه  هاي  براي تودهسازي  هويت ةدر زمين يايدئولوژي تلاش موفق
مصـر   ةجامع ـكـه   در دورانـي طبقات متوسـط و تهيدسـتان شـهري اسـت؛ چراكـه      

ه فقـر و نفـي   از طريـق توجي ـ سازي  هويت، غوغاسالاري و پوپوليسم بود دستخوش
بـا هـدف كسـب     ،واقعيت براي سازماندهي يك نيروي اجتماعي عظيم و فراطبقاتي

 ـ  ، علاوه بـر ايـن  . كرد ، كفايت ميقدرت و امنيت  ةقـدرت در جامع ـ  ةبايـد بـه جاذب
  .توجه كردنيز  پدرسالار مصر

، شمار زيادي از ناراضيان سكولار يا داراي گرايش معتدل مـذهبي  بدين ترتيب
اين نكته در مـورد سرگذشـت فكـري خـود     . شوند مي يي جذبگرا فرقه به افراط و
فـي  بـار در كتـاب    نخسـتين حاكميت و جاهليت  ةايد. دكن مي صدقنيز  سيد قطب

. حاصل دوران محكوميـت قطـب در زنـدان بـود    كه  كتابي؛ مطرح شد ظلال القرآن
را در  قطب و بسياري از اعضـاي اخـوان  ، زندان و تحمل رنج و آزار شكنجه ةتجرب

 قطـب . مورد اهميت كسب قدرت سياسـي در تـداوم حيـات سـازمان توجيـه كـرد      
  :نويسد مي

اي  چه برنامـه و فلسـفه   به زودي ما به قدرت خواهيم رسيد و خواهيد ديد«
هـايي   و ورود به چالش جزئياتاما پيش از آن با ذكر ؛ محكومت داريبراي 

 د را تبـاه خـود و فرصـت خـو   ، بـه سـود جاهليـت زيـرك اسـت      كه تنهـا 
  )89(.»يمكن نمي

و كـاركرد ايـدئولوژيك    سلطه سياسي قدرت وقبضة  ازاي  استعاره حاكميتبنابراين 
ظـاهر مـذهبي و فراتـر از همـه نيروهـا و احـزاب سياسـي و         بخشيدن هويتي به، آن

در مجموع بر اسـاس محـور حاكميـت بنـا      ايدئولوژي قطب. به پيروان است، دولت
، از يـك طـرف   بر ايـن اسـاس   )90(.ديگري اولويت دارد و حاكميت بر هر چيزشده 

، از طـرف ديگـر  ، گيـرد  مـي  خارج صورت جهانطرح هويت بر اساس نفي واقعيت 
 ،و مشكلات اجتماعي عصر حاضر و عمل بـه شـريعت اسـلام    مسائلتمامي  حل راه

فرد مسلمان نشود، حاكميت مستقر كه  تا زماني .شود مي و متكي به حاكميتوابسته 
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تواند خود را مسـلمان بدانـد و بـدين طريـق محكـوم بـه        ، نميانجام فرايض غمر به
اي كـه   در جامعـه  تنهـا فقـه اسـلامي   . به جماعت بپيوندداينكه  مگر ؛جاهليت است

در  اجتهـاد  نحـوي حقيقـي قابـل اجراسـت و     بـه ، حاكميت اسلام را پذيرفته باشـد 
عـه بـه فقـه در زمينـه     مشـروعيتي نـدارد و مراج  نشود، حاكميت مستقر كه  شرايطي
اسـتقرار حاكميـت    )91(.ريشخند اسلام اسـت  ةبيهوده و به منزل ،و امور جاري مسائل

؛ گيـرد  مـي  صـورت ) و از طريق جهـاد ( هم نيازمند فقه نيست و به كوشش جماعت
. تكليف هر مسـلمان اسـت  ترين  مهماولين و و سلطه سياسي،  كسب قدرت بنابراين

  :دده مي نشان خوبي ، بهتباط آن را با جاهليتنقل قول زير اهميت قدرت و ار

به قدرت كافي براي رويـارويي بـا   كه  جامعه اسلامي تا زماني واضح است«
حيـات   ةتواند تشكيل شـود يـا ادام ـ   ، نميجامعه جاهلي موجود دست نيابد

قـدرت  ، قدرت اعتقاد و تصـور : سطوح باشد ةاين قدرت بايد در هم. دهد
قـدرت سـازماندهي و حفـظ يـك جامعـه و      ، قـي اخلا ةو ارادسـازي   آماده

حـداقل بـراي حفـظ خـود در برابـر      ، همچنين قدرت فيزيكي در حد نيـاز 
  )92(.»براي سلطه بر آن حال نه لزوماً، جاهلي ةيورش جامع

  جهاد. 3

وي معتقـد  . و مـبارزه است ، جهادايمان به اسلام اصلي، شرط، در نظام فكري قطب
توانند  ، نميجنگند جهان نميحقوق همه ستمديدگان  در راه دفاع ازكه  است كساني

  :نويسد مي وي )93(.خود را مسلمان بدانند

بدون مبارزه پايان يابـد و  كه  بگذرد و هر ساعتي جهادبدون كه  هر روزي«
در وجدان فرد مسـلمان   ،بدون كار مثبت تلف شوداي كه  هر لحظه و دقيقه
امـان جبـران آن را نتـوان     بي ر وجز با نبرد پيگيكه  آيد مي گناهي به حساب

  )94(.»كرد

جنگ را بـراي آزادي بشـر   كه  است يبخش جنبش آزادي در اساساز نظر وي اسلام 
پيـروان اسـلام بـر     نـد ده نمـي  فرصت هرگزساير جوامع كه ازآنجا )95(.دكن مي تجويز

ايـن   ةهم ـكـه   اين تكليف اسـلام اسـت  «، سازماندهي شوند اساس ايدئولوژي خود
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  )96(.»نابود كند، موانع آزادي همگان هستندچنانكه را ها  سيستم
 ةبايد سيستمي الهي برپـا شـود و هم ـ   ، بنابراينحاكميت مختص خداوند است

برقراري حاكميـت خـدا و سـلب حاكميـت     . شوندامور بر مبناي قوانين الهي تنظيم 
 ـ بـا  تنهـا غاصبان حكومت الهـي  . پذير نيست امكان »با موعظه صرفاً«، غيرخدا ار گفت

بايـد  ، اسلام ديني عملي اسـت كه آنجابنابراين از. حاضر به ترك قدرت نخواهند شد
  )97(.شودموعظه و جنبش همراه و در كنار هم عمل كنند تا حاكميت خداوند مستقر 

واجب كفايي و نه عيني است و بـر جنـگ بـا     ، جهاددر فقه سياسي اهل سنت
كـدام از   در هيچنيز  نگ نامحدودج ةايد )98(.دشمن خارجي و غيرمسلمان دلالت دارد

همچنـين در زبـان عربـي كلاسـيك      )99(.به رسميت شناخته نشده است هاي قرآن آيه
وجـود   ،باشـد  »جنـگ مقـدس  « ةمانند جنگ صـليبي معـادل واژ  كه  هيچ اصطلاحي

رگـاه  يعني ه. دفاعي است ، جهادجايز جهاد اهل سنت، تنها معاصر در فقه )100(.ندارد
 ـ. برخيزند جهادبه كه  بر كل امت واجب است، دخطر افت كيان امت اسلامي به  ةنكت

هيچ فرد مسـلماني بـه   ، در صورت وجود يا عدم وجود حكومت اسلامياينكه  مهم
حـق اعـلان   ، مسـتقل از علمـا  ، بودن و داشتن قدرت نظامي و سياسـي  مؤمنصرف 
  )101(.را ندارد جهاد

 ـ   ، جهادبا توجه به شرح فوق شـده و رايـج خـود     هنزد قطـب از مفـاهيم پذيرفت
 ةو اسـتعار  »دارالاسـلام « ةرا بايد در پرتو اسطور جهاداين برداشت از . رود مي فراتر

را استقرار حاكميـت و پايـان دادن    جهاد ةقطب دليل اصلي اقام. حاكميت درك كرد
 شـيطاني از زنـدگي بشـر   هـاي   به حاكميت انسان بر انسان و طرد نيروهـا و سيسـتم  

 منطق زمان و مكـان عمـل   برخلافاين جريان واپسگراست و كه ازآنجا )102(.داند مي
انگارد و معتقد به هيـچ  مي د دشمنمحيط اطراف خود را دشـمن يا متحكل ، دكن مي

 ةخــود را در احاطــازآنجاكــه  همچنــين. بــا دشــمن نيســتاي  گفتگــو و مصـــالحه
 افكنـي پـيش روي خـود    راهي جـز تـرور و وحشـت   ، بيند مي شــيطانيهاي  قدرت
 ـ مـي  خاطرنشـان ، هشناسـان  قطب در فصل هفتم معالم با نگرشي فرجام. يابد نمي  دكن

جا را احاطه كرده و در اذهان افراد نفوذ كرده  همچون نيرويي شيطاني همه، جاهليت
 تـا روز قيامـت ادامـه    جهـاد د و ده ـ مـي  جنـگ روي « رو ؛ ازاينو جاگير شده است

  )103(.»يابد مي
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از ترور و اقـدام نظـامي نامحـدود بـراي كسـب       ستاي ا استعاره جهاد بنابراين
قطـب بـا جـاهلي    كه  به همين دليل است. قدرت و نفوذ سياسي در معناي مدرن آن

را بـه   ، تنها كسـي اسـت كـه جهـاد    اسلامي موجودهاي  جوامع و دولت ةهمناميدن 
  .دده مي تسرينيز  درون جوامع اسلامي

  گيري نتيجه
شخصيت ترين  مهممدل ذهني سيد قطب به عنوان  اين مقاله تلاشي بود براي ترسيم

 از طريـق . اسلام جهانبنيادگرايي اسلامي به راديكاليسم در گذار   فرايندگذار بر تأثير
از الگـوي نظـري    گيـري  بهـره ايـن مهـم بـا    ، تحليل فني متون سـيد قطـب   تفسير و

  .جديد دنبال شد نهادگرايي
 ةهزين ـكـه   تواند گسـترش يابـد   مي يك ايدئولوژي زماني، گرايي جديدنهاددر 

بعـدي و   به همين دليل ايدئولوژي قطـب بـه صـورتي تـك    . ناچيز باشد، عمل به آن
تجسديافته در لفاف نصوص دينـي پيچيـده شـد تـا در شـرايط عـدم دسترسـي بـه         

و  محـول بـه آينـده    مـاديِ هـاي   از طريـق محـرك  ، مـادي هاي  و انگيزشها  فرصت
سـان در   بدين. را به سوي خود معطوف سازد ها جهت انتخاب، غيرماديهاي  مشوق

نوسـازي در محـيط   ديگر از كشورهاي خاورميانه عربي، عدم توفيق مصر و شماري 
، پذير و در عين حال قوي ي انعطافنهاددر شرايط عدم ايجاد ترتيبات ، ي سنتينهاد
  .خشونت سياسي منتهي شد هاي معتقد به طرح و تدوين ايدئولوژي به

هـاي   مشـاركت گـروه  ، به علت عدم انطباق با قواعـد رسـمي  اكه ازآنجدر واقع 
، برآمـده از نوسـازي   روند تحـرك اجتمـاعيِ  ، سياست مقدور نشد ةنوظهور در حوز

مخفـي  هاي  يي و رشد سازمانگرا فرقهبه  ،جاي آگاهي اجتماعي و فردگرايي مدرن به
رشــد و گســترش  ةســان شــماري از جوامــع اســلامي بــه عرصــ بــدين. شــدخــتم 

در ايـن  . شدند اي تبديل فرقهسازي  مناسك و اسطوره، مبتني بر آيينهاي  يدئولوژيا
ظهور و گسترش . جاي تعلق و تعهد مذهبي را گرفت ،هايمان به مرشد و گرو، روند

روزافزون عقايدي از جنس ايدئولوژي سيد قطب، سندي است بر اين مدعا كه عـدم  
تـر سـاخت و    دهاي قـديمي را برجسـته  هاي نوساز در خاورميانه، نها موفقيت دولت

 نيروهاي اجتماعي نوظهور در اين جوامع، براي دستيابي به اهداف جديد به نهادهاي
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چـون   هـا و مفـاهيم متعـالي مـذهبي     بود كه گويه در اين طريق. اوليه رجعت كردند
از متن دين گرفته و مسخ شدند و به مثابه ابزار كسـب قـدرت و    ،باور و ايثار، ايمان

  .وذ سياسي مورد استفاده قرار گرفتندنف
 چهـارچوب كسب آگاهي گروهي و در  فرايندسياسي قطب در  ـجريان فكري  

در ايـن  . به نگرشي مبتني بر نفـي واقعيـت رسـيد   ، حاكميت و جاهليتهاي  استعاره
 ـ    ، جهاننگرش بيرونـي بـه موجـوديتي     هـاي  تبه امـري سـاختگي و مـردم و واقعي
، ساختگي و مجازي جلوه كنـد  چيز كه همه زماني. يابند مي لتقلي عديدوبوار و  سايه

گـذرد و زمينـه بـراي قيـام عليـه       باور كنشگران از قلمروي اختيارات بشـري درمـي  
كـه   واقعيـت بـا حقيقتـي    يقطب قادر به سـازگار بدين معني . آيد مي واقعيت فراهم

اسـت؛  حقيقت اين د نفي واقعيت به منظور تحقق ، بلكه درصدبدان باور دارد نيست
، جاي خود را بـه راديكاليسـم و   اصلي نوگرايي ديني در انديشه قطب ةدر نتيجه ايد

  .دهد در نهايت خشونت سياسي مي
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